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 مقدمه

هبشناسیمعنیدر» از میجایتضاد تضادتقابلاستفاده زیرا گونهشود؛ ایازصرفا
شناسیواجبتسکووترینیکلارلینبااو.(9333:997)صفوی،«شودتقابلمحسوبمی

ازا9133-9311) دهاستبرمنا"هایدوگانهتقابل" حصطلام( 9339)احمدی، :313).
 از اصطلاح شدگرoppositionbinaryاین فته زbinaryه. ابادر ن نشانۀنگلیسی

بودو اگانه ستدن ستاو ربه که گانی یکاکندر ر دارند، قرار گفتهstarbinaryدیگر
.((Guddon’ 9111: 28شودمی

عنوانیکیازمفاهیماساسیدرزندگیانسانکهازآغازآفرینشباخلقتهستیبه"تقابل"
توجهوخاصیاس امروزهموضوعمورد یافت، هایمختلفعلمیملاکتکهدررشتهنمود

هایپنهانیازجهانوانسانقرارگرفتهاست.علاوهبرتضادهاییکهجهانهستیراشناختلایه
دهندچونزمینوآسمان،روشنیوتاریکی،زشتیوزیباییودریککلامعناصرشکلمی
دیّنقشمهمیدرزندگیبشرشوند،تضادهایغیرماایکهکائناتدرآنخلاصهمیچهارگانه
سازند.کنندوحتینگرشاورانسبتبههستیمیبازیمی

هایمردمانبودهاستودربسیاریازادیانها،باورها،عقایدوکنشتقابلازگذشته
الهیتقابل نیکی-های نور-شیطانی، می-بدی، و...دیده گفتۀتاریکی به بنابراین شود.

«هاستکردهایذهنآدمی،خلقتقابلملیکیازع»برتنس برای.(9336:77)برتنس،
کند؛چونهایدوگانهجلوهمیتریندستاوردادیاناست،درتقابلنمونهاصولاخلاقیکهمهم

نیکی،بدی،کفر،دین،طمع،قناعتو...علوممختلفنیزدربدایتونهایتبراصولمتضادبنا
یدرعلمشیمی،مسائلریاضی،قوانینعلمحقوق،مبانیفلسفیو...اند؛ترکیباتشیمیایشده

تقابل موضوع بهاگرچه موردهایدوگانه بیستم قرن خاصدر و تازه نگاهی عنوان
...قرارگرفتومکاتبادبیاینمفهومشناسانوشناسان،نشانهشناسان،روایتتوجهزبان

درمطالعاتخودموردتوجهبسیارقرار انسانازدورةکلاسیکبهاهمیترا اما دادند،
براساستقابل مثلاارسطودرمتافیزیکجهانرا هایدوگانهوامورمتضادپیبردهبود.
-منفعل،کل-غیرطبیعی،فعال-مادهّ،طبیعی-صورت»بندیکرد:هایدوگانهطبقهتقابل

.دراساطیرایرانی(9334:951)چندلر،«بعدووجودوعدم-کثرت،قبل-جزء،وحدت
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درآییناستکهثنویتطورکلی،تقابلمیانخیروشرِوبهترینمضامینازمهمیکینیز
 بهزروانیریشهدارد اهریمنیتقسیموجهانرا )رضوانیان،میکنددوبخشاهوراییو

9333:295).
حضورتواندمیتقابلدرروساختوژرفساختزبانودرساختارانواعادبینیز»
علاوهبرسایرعناصرزبانیوبساختداستانرستموسهراژرف؛براینمونهتهباشدداش
هایدرژرفساختبسیاریازاندیشهیاوجوانمیتواندباشدتقابلتجربۀپیرآن،یادب

انیعرف ، عالم غیببرتری مقابل در دیده مادی دنیای و حضور لو،)نبی«ودشمیعالم
9312:71).


ساختارگرا شناسینشانه در دوگانه هایتقابل
یافتنلایهیکیازراه» هاورمزهایهایتحلیلوشناختبهترمتندرعصرجدید،

هایپنهاندرپسمتندستیافتوتوانبهلایههایدوگانهمیپنهاناست.باکشفتقابل
کهمتنازآنحمایتمیایدئولوژی کشفکردایرا )شریف«کند، 9316نسب، این(4: .

هایدوگانهفت.آنانتقابلشناسانِساختارگراقرارگرشیوهبیشازهمهموردتوجهنشانه
کارگرفتندوخودراملزمساختندکهدرهرپژوهشی،عنوانالگوییبرایاندیشیدنبهرابه

درهاعنآن.(Culler’ 2112: 94«)هایکارکردیبرآیندبهدنبالتقابل اصرمتقابلرا
نشانه کلانِ و سطوحخرد میشناختیبههمۀ دیدگاهکار تقابل، بر تکیه با و هایگرفتند

رمانتیسیسمبهبازتابمفاهیممتقابلیچونعقلو»کردند.براینمونهمتفاوتیرادنبالمی
اماسوررئالیسمبااحساس،فکروعاطفه،مکاشفهواستدلاالو...می اینتفکرپرداخت،

تقابل میکه وحدتختم علیایهستیبه نقطۀ در تقابلها رفع در میشوند، «کوشیدها
.(9334:946)چندلر،

مهم از نشانهیکی ساختاترین شناسان نام به دوینادفررگرا زسوسون سشنانبار،
-دیشهدانستکههرنشانهبیانگرانهامیم(زبانرانظامیازنشانه9357-9193ی)سوئیس

-ترینعاملشکلهامهماونشانهجزاتقابلایدرنظاماجتماعیبشراست.ازدیدگاهاو

ایمتقابلبهزبانسیستمیاستازواژگانیکهبهگونه»د؛زیراشومیگیریزبانمحسوب
زمانسایرواسطۀحضورهماندودراینسیستم،ارزشهرواژهصرفابهدیگروابستهیک
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نندگیوراهنماییمراانظ(مانندDe Saussure’ 9151: 966«)گرددینمیعناصرتعی
درآن اغرچکه سبز چردر پیداغتقابلبا معنا میقرمز درا تمایز»حقیقتکند. سوسور
نشانه مهمهامیان میرا آنها شباهتمیان از دانستتر » 9339)احمدی، به(313: او .-

کردودرتحلیلساختگرایانه،هاتأکیدمیمیاننشانهخصوصبرتمایزهایسلبیوتقابلی
داد؛چونطبیعت/فرهنگ،مرگ/زندگی،روبنا/زیربناهایدوتاییقرارمیاصلرابرتقابل

محققانبسیاریازشیوةسوسورتأثیرپذیرفتندوروشاورا.(9332:33)سجودی،و...
چارلزسندرسپیرس)درتحلیلمتنبه (جزوکسانیاستکه9133-9196کاربستند.

نشانه علم آغازگر را میخود وشناسی اصلاحات از بسیاری ساختارگرایان، و دانست
اند.شناسانۀخودراعلاوهبرسوسورازاونیزوامگرفتههایزبانروش

توانبهیاکوبسناشارهکردکهواحدهایزبانیرادهندگانراهسوسورمیازجملهادامه
اندهایدوگانهدرذاتزباننهفتهدانست.بهعقیدةاوتقابلهایدوتاییمربوطمیقابلبات

هاروبرواست.یاکوبسننخستینکنشزبانیکودکرابرآمدهوانسانازبدوتولدباتقابل
می تقابل طبیعیاز زیرا خلاصهداند؛ و میترین کودک که است رمزگانی آموزدگوترین

(Jacobson, 9135: 67-61لویاستراوسیکیازکسانیکهدرمطالعاتاسطوره .)-

تقابل تأثیر به خود تقابلشناسی نیز داشت توجه دوگانه دوهاهای ی مهمگانه ترینرا
نشنازداماچویساطیراداجدنوانیاکاویبهنظرت.نسداهنجمعیبشرمیردذکراک
یهالستبهخلقتقابددخونمواپیرناشناختجهوایدرکبر،نددنبوردارافیبرخوک

،بدب/ومثلخایگانههایدورویتقابلربننسااتفکررساختاروین؛ازاندزدگانهمیدو
.(9336:77)برتنس،ستهاشد...بناوسغیرمقدس/مقد

هایروایترابهسهدستۀدوتاییتقسیمکردوژاکدریداازچنینگریماسکنشهم
)مقدادی،شکنیخودبهرهبردهایدوگانهدرروششالودهتارگرایان،ازتقابلزمرةپساساخ

9373:943).


 نامۀ عطارهای دوگانه در مصیبتتقابل
توجهقرارموردمتنمعنیرساندنبرایرادوگانههایتقابلکهانینظرصاحبعقیدةبه»
بهاند،داده معرفت اصل میتقابل «آیدشمار مثنویدرعطار.(9335:519)حقیقت،
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هایدوگانهرابرایالقایمعانیعرفانیموردتوجهنامهباتأکیدبرایناصل،تقابلمصیبت
بهدهدودرپستضادهاوتناقضقرارمی دنبالیافتننقطۀوحدتوهایجهانهستی،

وجوداست.توجهعطاربهعناصرمتقابلعلاوهبربازتابیکهدرکلم اتدارد،دراعتدالِ
سازندودرجریانگراستکهشالودةفکریعطاررامیمفاهیمومضامینخاصیجلوه

رسانند.یکسیرتکاملی،سالکرابهمبدأآفرینشوتنهامقصودالهیمی
 مقالۀ نیشابوریتقابل"در غزلیاتعطار در برایکاربرد"هایدوگانه دلیل چند به
جملهضمیرناخودآگاهشاعر،محیطاجتماعی،از»اشارهشده؛هایدوگانهعطارازتقابل

.اگرچه(217-9315:214)روحانیوقادیکلایی،«بودنآثارعطاروعرفانیبودنتعلیمی
لیلتوجهعطارراتریندتأثیرنیست،امامهمهابیدلایلیادشدهدرکاربردعطارازتقابل

 در کعرفانیباید جستجو او آثار بهبودن جهانعرفان تقابلعنوانعرصهرد. هایایاز
بهمقامات جهاندرونوبرونسالکطریقتکهبطورتدریجیومرحلهبهمرحلهاورا

حالمهمترینعاملیاستکهسببمعرفتوحیرتسالکازکند،درعینبالاترهدایتمی
ایجهانطریقتروبروهشود.حیرتودوگانگیسالکزمانیکهباتقابلمعانیغیبیمی

نهایتاوراکندودرهاوادارمیشود،اورابهجستجویبیشتربرایرهاییازاینتقابلمی
شوند.هادریکتبدّلناگهانیدرهمیکیمیرساندکهدرآنهمۀتقابلبهوحدتیمی

رکشفوحدتمیانتعیناتمتکثطورکلیبایدگفتکههمۀمتونعرفانیدرپیبه»
؛معقولومحسوسحاصلمیشودعالممیانخیبرزدرعرفانیجهانبینیاساسهستندو

دروجودقائلاندکهدرآنعوالمدوگانهبهمیسوتبۀبهمرتصوفههمینسببعرفاومبه
،شهادتوعالمغیب،حسومانندعالمعقل؛آشتیمیرسندوبایکدیگرپیوندمییابند

.(9333:93)حیاتی،«.و..ملکوتوعالمملک


 بیان مسأله و هدف تحقیق
نامه،سرشارازمقاماتوصفاتیاستکهازآنجاکهآغازتاانجامطریقتدرمصیبت

کنندوفراترازارتباطتقابلی،درمواجههباحقیقتالهیدریکنقطهیکدیگرراکاملمی
هایدوگانهدرایناثروعتقابلشوند،لازمدیدهشدکهموضسببتعالیسالکطریقتمی

شناسیساختارگراموردتحلیلقرارگیرد.بنابراینباتکیهبریکیازرهاوردهایمهمنشانه
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توانبههدفعطارازکاربردعناصرمتقابلنزدیکها،مییعنیتحلیلمتونبراساستقابل
تقابل نشانهشد؛ هرکدام که میهایی قلمداد معرفتی وای آموزهشوند مفاهیمحامل و ها

عرفانیهستند.
به استکه این حاضر مقالۀ تقابلروشبررسیدر یافتن بررسیجای لفظیو های

آماری،مفاهیموصفاتمتقابلازمنظرعرفانیوتفسیرمعناییموردتوجهقرارگیرندوبا
شد.شود،نزدیکتأکیدبراعتدال،بههدفمتعالیعطارکهبهوحدتختممی


 پیشینۀ تحقیق

هایعطارنپرداختهاست،اماهایدوگانهدرمثنویتاکنوناثرمستقلیبهبررسیتقابل
مانندهایدوگانهبهچندنمونهمیدرزمینۀتقابل کرد. هایدوگانهدرتقابل"تواناشاره

وروحانیازمسعود"غزلیاتعطارنیشابوری -قابلتبررسی"محمدعنایتیقادیکلایی،

رساختابررسی"دلائیمیلان،علیونیاعبیدیازمحمدامیر"سناییدرحدیقههایدوگانه
اللهحسینیروحاز"وسسترایلوتقابلنظریۀسساابرشاهنامهدررسفندیاواستمرتقابل

بررسی"نسب،ازمریمشریف"عامهیهانستادرداگانهدویتقابلها"،زادهمحمدللهاسداو
غزلهایتقابل در نبی"هایحافظدوگانه علیرضا از شناختیعناصر"لو، بررسینشانه

مولانا اشعار تصویرپردازی در "متقابل و حیاتی زهرا تقابل"از تضادهایتحلیل و ها
سالمیانوسهیلیاریگلدرّه.ازطاهرهچهری،غلامرضا"واژگانیدرشعرسنایی

 
 بحث و بررسی

نامۀ عطار با دیدگاه اعتدالیی دوگانه در مصیبتهابررسی تقابل .الف
تقابلم تعادلِ بهوضوع دوگانه آموزههای از یکی عنوان مصیبتهای در نامۀاساسی
ادیشان،درجهتازخاصیتتناقضیومفراترمتضادامورکهشودمیگرجلوهزمانیعطار،

درعطارتضادذاتیآنکنندومیهدفیمتعالیحرکت مسیرسالکطریقتازمیانهارا
بهدلیلنوعهدبرمی هردورا مثبتنشانداردوصفاتمثبتومنفی، فوخالقهدف،
یعنیبههماناندازهکهصفاتوعناصرمثبتسالکرادررسیدنبهنقطۀکمالدهد.می

تبرندةسالکبهسویحقیقکنند،بههماننسبت،صفاتوعناصرمنفینیزپیشیاریمی
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هااعتدالایجادکندودرایناعتدالالهیهستندوسالکموظفاستکهمیاناینتقابل
مداومتوپیوستگیداشتهباشد.

صفاتمتقابلیکهدراینمقالهموردتحلیلقرارخواهندگرفتعبارتنداز:قهرولطف،
)پایانی(،رفت)نخستین(وحیرتازسرمعخوفورجا،قربوبُعد،حیرتازسرنادانی

دیوانهوسالک، وجودوعدم جسموروح،صبرمحمودوصبرنامحمود،عقلوعشق،
 )نفیواثبات(.


 قهر و لطف  . 1. الف

ظاهردردوجهتمخالفنامهکهبههایدوگانهدرطریقتسالکمصیبتیکیازتقابل
کنند،لطفوقهرالهیاست.ومتناقضازهمقراردارند،امادرحقیقتیکدیگرراکاملمی

داند،صفاتواسطۀصفاتشناختهشدةمثبتمیسّرنمیعطاررسیدنبهحقیقتراتنهابه
ترازهمه،وجودصفاتوامورخواندومهمبرندهمیمنفیرانیزیکیازعواملمهمپیش

تعادلیمی سازندة هم، کنار در را متضاد پیوسته و آهسته را او که حقیقتالهیداند به
 نزدیکخواهدکرد:

گرشررابلطرفاوخرواهیبرهجرام
زانکررهترراایررننبررودت،آننبررودت



قطررررعکررررنوادیّقهررررراوتمررررام 
بررریبرررلاودرددرمررراننبرررودت

(9334:935)عطار،
چهبسااوبرایسیرسالکضروریاستوبهعقیدةعطارقهرخداوندبهاندازةلطف

بیش لطفآنانکه عذابترمورد قهرو بندگانگرفتار سایر از بیشتر هستند، پروردگار
قهربیاید.عطاردرپسمضمونلطفوقهرمی اگرچهبهچشممردماناینلطف، شوند؛

عرفتبندهنسبتبهواسطۀآنمکندکههرچهتقربوبهالهیبهایننکتۀاساسیاشارهمی
حقبیشترباشد،خوفاوازقهرالهیبیشترخواهدبود.مقاملطفوقهرخداونددقیقاًدر
راستایمقامخوفورجایسالکقراردارد؛زیراازسوییقهرحق،خوفسالکرابه

دنبالداردوازسویدیگرلطفاو،رجایسالکرا:
لطررفاودرحررقهرررکافررزونبررود


تردرخرونبرودبیشکآنکسغرقه 

(973)همان:  
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گرسنگیاست.نامهبهآنمبتلاهستند،خصوصدیوانگانمصیبتهاییکهبهیکیازرنج
داندوآنراعنوانیکیازمصادیققهر،مخصوصبندگانخاصخدامیعطارگرسنگیرابه

دهد،میچیزیقرارکهخداوندبندگانشرادررنجگرسنگیوبیخواند.اینببمعرفتمیس
آیدوبهقولعطار،چونگرسنهبرایرساندنآنانبهگنجیاستکهجزبهرنج،بهدستنمی

بهجانانگرسنهخواهدگشتودرجستجویتنهاوجودحقیقی ازجانخویشسیرگردد،
خواهدشد.بنابرایندرتوجیهلطفقهرنمایخداوندوبهعبارتیقهرلطفقرارسرگشتهوبی

کشاند.چوننهادحق،حقیقینهفتهاستکهخداوندبهواسطۀآن،سالکرابهسمتخودمی
جاییکهوجود یادخداوندمداومتخواهدداشتتا در رنجوسختیباشد، در مدام بنده

ودشبهحقنگرانخواهدشد؛بهاینسببعطاردرحکایتی،خویشراازیادبردهوتماموج
داندکهدرزیرآن،گنجلطفخداوندپنهاناستواینگرسنگیدهروزةدیوانهرابلاییمی

گنج،مخصوصدوستانخداست:
هربرلاکرینقرومراحرقدادهاسرت

دوسرررترازانگرسرررنهداردمررردام
اودردردکرارچونزجانسیرآیرد



زیرررآنگررنجکرررمبنهررادهاسررت... 
تررازجررانخررویشسرریرآیرردتمررام

قرررارگرسررنهگرررددبررهجانررانبرری
(971-973)همان:

 هالطف یا قهر، به تناسب ظرفیت انسان .2. 1. الف
با رابطه در مهمیکه ارتباطمنکتۀ دارد، الهیوجود قهر ظرفیتصفتلطفو یان

سالکانمراتببهتوجهباخداونداست.الهیقهریالطفازمندیسالکاندربهرههاوانسان
اینموضوع،شدنروشنبرایعطارکند.مینازلالهیراقهرولطفوظرفیتوجودیآنان،

هکندکحکایتریاضتچهلسالۀمریدذوالنونونرسیدناوبهشهودومکاشفهرابیانمی
می مریدشتوصیه به ذوالنون آن بخوابد.در سیر و بردارد عبادتخداوند کنددستاز

رود،شاهدلطفومحبتخداوندبهخویشوعتابخداوندبازمانیکهمریدبهخوابمی
کند.عطاردراینحکایت،اینمفهومذوالنوناستکهچرابندگانراازبارگاهالهیدورمی

اززبانذوا بهمددلطفپیشمیلنونبیانمیرا برخیرا رانندوکندکهدرراهخداوند،
خصلتراهروانپیشمی ظرفیتو به دوگانگی، این و قهر مدد به را برخی و خوانند

قهر و ترکنماز وجود اینحکایتبا مرید به لطفخداوند طریقتمربوطاستچون
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ظاهرقهرمهماینجاستکهذوالنونبهایننظرِبهخداوندبهذوالنوندرمقامپیرکامل.نکتۀ
چهدردیدگاهعطاراهمیتگردد؛زیراآنترمیشودونظریۀعطارملموسشادمیحق،دل

گردد؛خواهایننظرازلطفباشددارد،آننظروعنایتیاستکهازسویخداوندصادرمی
توانآنتبراینزولقهرولطف.نمیوخواهقهر.نکتۀمهمدیگردرانتخابحقتعالیاس

گونهلطفرادلیلبرتریمقاممریدواینقهررادلیلفروتربودنپیرازمریددانست.همان
کهبیانشد،نزولقهرولطفالهیبهظرفیتراهروانمربوطاست.ذوالنونازسرمعرفت

اند؛زیرادرمقامپیردانستهخووآگاهی،مریدرابهترکنماز،خفتنوترکریاضتفرامی
کندتاحق،بهنظرگردد،پساورابهترکاعمالامرمیکهنظرلطفحقشاملمریدنمی
دیگراستوهرکسراازراهیدیگرهامتفاوتازیکقهردراوبنگرد؛کهطریقتانسان

برند:می
شیخچرونبشرنودازآنسرگشرتهراز

وبخسربامشربتمرامنانبخورسیر
برروکررهازعنفرریکنررددرتررونگرراه

هرررکسرریراازرهرریدیگررربرنررد


امشرربترررککررنکلزررینمرراز»گفررت   
آیرردپیررام،ترراگرررازلطفررتنمرری  

کررهپنرردارمکررهلطفررتنیسررتراهزان  
«گررهزپررایآرنرردوگررهازسررربرنررد

(222)همان:  
 قرب و بُعد  .(2. الف

فتنانساندرجهانرکند،لزومقرارگیکیازنظراتیکهعطاردربارةقربالهیمطرحمی
مفهومقِربوبعُدوجود مادیوبعُداوازمبدأآفرینشاست.عطارتقابلیراکهدرصورتِ

داردوبعُدانسانراضرورتودلیلیبرایرسیدنقتالهیازمیانبرمیدارد،درمواجههباحقی
خواند.عطاربابیانایننکتهکهخداوندبانزولآدمیبهزمینونهادنبهمقامقربحقمی

کندکهدرآننهتنهاایرامطرحمیجاناودرلباسجسم،انسانرابهبعُدمبتلاساخته،نظریه
نفینمیکامورمتضادی پیشمیدیگررا انسانرا بلکهدرمسیرتکاملمعنوی، رانند.کنند،
ترینمحرکایمستقیممیانبعُدوقرببامفهومطلبقائلاستکهدوریرامهمعطاررابطه

عینحالکهانسانعنوانحجابجان،درخواند.جهانمادیوجسمبهکیمیبرایطلبنزدی
ربالهیسازد،علتیاستکهاورادرمسیرطلبقمبتلامیازمعشوقالهیرابهبعُدودوری

شود.بنابراینبرایرسیدنشدنحجابجسمووصالباجانانمیراندوسببدریدهپیشمی
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تربهمقامقرببایدبهدرکحقیقتبعُددراینجهانرسیدودراینمسیرهرکسبعُدرابیش
 شود:قرارمیقرببیتردرطلبببیند،بیش

ترراسرتبُعدخاکازقرربآنکامرل
تررهرکمانکرزپرسکشرندشبریش



تررراسررتکررهآنمهجررورترواصررلکرر ن   
ترررتیررراو،برریشررک،شرروددرپرریش

(617و927)همان:  
عدوجوددارد،بُعدجاودانیهمۀموجوداتآسماننکتۀمهمیکهدررابطهباقربوبُ

سالکطریقتاز مقالاتیکه صاحبان سایر آدمی، پیشاز تا است. انسان زمینجز و
دانندودرحقیقتازکند،خویشراشایستۀقربخداوندنمیمحضرآنانطلبیاریمی

ربخداوندنیزظرفیتوجودیوصالدرسراپردةقربمحرومهستند؛حتیفرشتگانمق
رسندوجزطلب،دردوسرگشتگی،راهبهمقامیبرتربهقربحاصلازفنایفیاللهنمی

عنایتقرب، از مقالتابلیسکه در تقربآدمی، و آسمان کایناتزمینو بُعد ندارند.
می دیده وضوح به شد، انسان جاودانۀ دشمن و گشت غرور اصلگرفتار عطار شود.

برمقامآدمنزدحضرتحقوعنایتخاصزسجدهبرآدمیراحسدسرکشیابلیسا
رودربیانماجرایابلیسوبُعدجاودانۀاو،خواند؛ازینخداوندبرظرفیتمعرفتاومی

-کند،ابلیسپاسخمیپرسدکهچگونهدردوریحقصبوریمیچونسالکازابلیسمی

ونهتابقربوصال؛پسبهتراستکهازدهدکهنهاوراشایستگیدرگاهخداونداست
دوربایستدودردورکردنآدمیانازحضرتحقبکوشد:

دوراسررررتادمکررررهمررررندرراهاو
دوراسرررتادم،نرررهپرررانرررهسررررازو

دوراسررتادم،زهجرررانتیرررهحررال


نیسررررررتمشایسررررررتۀدرگرررررراهاو 
تررررازواولررریچرررونبسررروزمدور

چرروننرردارمتررابقررربآنوصررال
(336)همان:

حیرت نخستین و حیرت پایانی .3. الف
شود.حیرتنامه،بهحیرتوسرگردانیختممیمولاًانتهایهرموضوعیدرمصیبتمع

متدراینشودوسالکناگزیربهمداونامهتأکیدمیتوأمبادردطلبهموارهدرمصیبت
کهدررساندوچنانصفتاست؛زیرااینمداومتدرپایانطریقت،سالکرابهمقصودمی

شرحتعرزفبهنقلازکتابمرادالعارفین آنباشدکهبهعارف»آمده: ترینکسبهخدا
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درمنطقالطیر،وادیحیرتبعدازوادیمعرفتو.(9337:922)قلی،«خدامتحیّرگردد
نامهپسازآنحیرتنخستین،حیرتینیزازسرمعرفتدرمصیبتآمدهاست،اماتوحید

بنابرایندرمصیبتبرجانسالکپدیدمی نامهشاهددونوعحیرتمتضادهستیم؛آید.
حیرتیازسرنادانیوحیرتیازسرداناییومعرفتکهیکیدرآغازسفرودیگریدر

شود.گرمیپایانسفرجلوه
شودکهمانامهدرابتدایسفربهدودلیلدچارسرگردانیدرحیرتمیمصیبتالکس

می حیرتنخستینیاد به آن دلیلاز معرفتو عدم ندانستنو ناشیاز دلیلاول کنیم.
وجودتناقضیاستکهدردرونسالکازتضادهایدرونیوجهانبیرونوجود دیگر،

ا اینمرحله، نکتۀمهمدر رتباطیاستکهعطارمیاندردمندیدارد. :9331)اسفندیار،
وادیحیرتمی(967-976 به سالکرا تناقضیکه میو ایجاد سالکهرکشاند، کند.

جاکهتفاوتخواند،تاآنکند،درداورابهعکسآنعملفرامیکاریدراینمرحلهمی
نمایدواینچنین،سالکانمیرودوهمهچیزبرایاویکسهرچیزبرایسالکازبینمی

درآغازکارباحیرتیازسردردطلبونادانی،سیرخویشرادرملکوتودردریاییاز
آغازد:هامیتضادهاوتناقض

صرررردهزارانراهگونرررراگونبدیررررد
 گشررتحیرررانسررالکافتررادهکررار



 صررردهزارانقلرررزمپرخرررونبدیرررد... 

 افترررادهبرررارلاشرررهمررررده،راهدور،

(944-9334:945)عطار،               


عررریندانررراییمررررانرررادانیاسرررت
 

کرررلزنرررادانیمرررن،حیرانررریاسرررت 
 (231)همان:

-افتدکهسالکدرمقالتچهلمبهبارگاهجانمیحیرتنهاییازسرمعرفتزمانیاتفاقمی

چیستی همۀ نسبتبه و میرسد نیستیمعرفتپیدا هستیو معرفتالهیوهایجهان کند.
کندترینعاملیاستکهسالکرابهتحیرّیفوقحیرتنخستیندچارمیمواجههباحقیقتمهم

خبریکاملازدوجهانیکهتنهاواینحیرتمصادفاستبامحوشدندروجودالهیوبی
یابدکههرچهازشوق،دردطلب،جهدورحلهدرمیایازذاتالهیاست.سالکدراینمسایه

سرگشتگیمدامشبوده،همهازسویبارگاهجانوجانانبودهاستودرکاینحقیقتاورادر
برد:حیرتیعظیمفرومی
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 سررالکالقصّرره،چررودردریررایجرران

 آنهمرررهسرگشرررتگیهرررردمرررش

 نررهزتررندیررداوکررهازجرراندیررداو

 رتحیرماند،شستازخرویشدسرتد



 غوطهخروردوگشرتنراپروایجران... 

 وانهمررررهفریررررادوآهومرررراتمش

 نررریندیررردازجرررانوجانررراندیرررد

 نشسرتپاکگشتازخویشودرگوشه

(661)همان:
الطیرنامهبیشازمنطقسالکدرمصیبتستکهبسامدوکیفیتّسرگردانیوحیرتگفتنیا

؛درالطیروجودنداردلزومسرگشتگیمدامسالکدرمنطقاست.درواقعآنحیرتنخستینو
نامهبراینمفهومتأکیددارد،چهحیرتنخستینازسرعظمتحقحالیکهعطاردرآغازمصیبت

 ازحقیقتوچهحیرتنهاییکهازسرمعرفتجاناست.وعدمدرکسالک


 خوف و رجا .6. الف

کند؛خوفیترینصفاتیکهعطارازآغازسفرسالکبرلزومآنتأکیدمییکیازمهم
بودنآنباصفتمتضادشاستکهنشانازمعرفتسالکبرعظمتخداوندداردوهمراه

سالکدر موجباعتدال که آموزهطریقتمییعنیرجا در تقابلمیانشود. هایعطار
شودوایندوصفتمتضادهمانندقهرولطفالهی،خوفورجاکاملاازمیانبرداشتهمی

گردند.شوندوبهیکاندازهراهبرسالکبهسویحقیقتالهیمیبهنقطۀوحدتختممی
سوازعظمتوسالکبایدازیککندکهعطارازآغازتاانجامسلوکبراینامرتأکیدمی

هیبتپروردگاردرخوفوبیمباشدوازسویدیگردرطلبمعرفتووصالباحقدر
-ضرورتایندومقامرابرایسالکچونزمامیمیکیمیایسعادتمقامرجا.غزالیدر

راهرااندسالکبدانکهخوفورجاچوندوجناح»برد:داندکهاورابهدرستیپیشمی
مقام همۀ به حجاباستازکه عقباتکه چه قوتویرسد، به رسد که هایمحمود

امیدیصادقنباشدوچشمبرجمالحضرتالهیت تا حضرتالهیتسختبلنداست،
کشدوخوفچوننیفکند،آنعقباتقطعنتواندکرد.رجاچونزماماستکهبندهرامی

.(9376:2/335)غزالی،«راندتازیانهاستکهویرامی
برایملموسساختناینمفهومدرهم ازخوفجبرئیلبهعطار عنوانانآغازطریقت،

ازهیبتحقخودراترینفرشتهمیمقرب گویدکهباوجودمرتبۀبالادرقدرتوعظمت،
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تجلزیحقپروبالشراخواخائفیمی هدخواندکهاگرقدمیازجایگاهخویشفراترنهد،
بدونرجایجبرئیلاست.اگرچهمقامخوفاز سوخت.نکتۀاساسی،اشارةعطاربهخوفِ
همانآغازسفربرایسالکضروریاستونشانازدرجاتشناختاودارد،اماعدمهمراه
بودنخوفبارجامانعیادکردنوشناختحقودرادامه،عدماعتدالسالکدرراهرسیدن

دارد؛چنانکهجبرئیلبهدلیلدوریازرجا،درکهدرمسیرآنگامبرمیشودبهحقیقتیمی
همانمرتبۀخوفباقیماندوبهمراتببالایکمالدستنیافت:

 زینهمههیبتکهبرجرانمرناسرت

 مررننرریمازخرروفشرراداوهنرروز



 چهبرسپیداسرتپنهرانمرناسرتآن 

 نیرررارمکرررردیررراداوهنررروزمررری

(9334:943)عطار،
نکتۀقابلتأملیکهدراینرابطهوجوددارد،خوفدورازرجایهمۀکائناتآسمانو

مصیبت کلز همیندلیلدر به است؛ انسان آنزمینجز جنامه طریقتدر از هتمعرفتها
استکهخداوندعاجزاند.ظرفیتگامزدندرمسیرکمالالهیتنهادروجودانساننهادهشده

هایجهاندرونوبیرونشوحدتواعتدالایجادکند.تواندمیانهمۀتقابلمی
 که مهمی میزاندرنکتۀ با معکوسآن ارتباط دارد، وجود رجا خوفو با رابطه

ظاهر،تقربرجایبیشتررابهدنبالداردوازنداست.اگرچهدرنزدیکیوشناختخداو
کندکههرچههایعرفانیبراینمضمونتأکیدمیکاهد،اماعطاردرآموزهشدتخوفمی

ترترباشد،خوفاونیزازحضرتحقبیشمعرفتوتقربانساننسبتبهخداوندبیش
کاهد،وجهازمیزانخوفنمیهیچهمعشوقبهخواهدبود.بهعقیدةعطارنزدیکیبهدرگا

واصلومقربوجوددارد،بایدبههماناندازه بلکهبههماناندازهکهرجادردلانسانِ
نیزازمقامالهیدرخوفباشد.عطاردرتأییداینسخن،دوریشیطانراازدرگاهخداوند

ربطمی رجا خوفو مقام در او اعتدال عدم وبه سبببرهمدهد را او تکبر و غرور
خوردناینتعادلمی در نامهصوفیداند. بنده»آمده: توحیدراسخهر در درایکه ترو

.ازاینروستکه(9367:45)العبادی،...«ترتر،ویراخوفوخشیتبیشمعرفتکامل
واهدبرمقامیکهخدهدوازاومیعطارچنینمقامیرااززبانشیطانبهپیامبرهشدارمی

اکنونداردایمنمباشد؛چراکهشیطاننیززمانیفرشتۀمقربخدابود،اماتوأماننبودن
 رجایاوباخوفالهیموجبدوریاوازخداوندشد:
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 گرچههستیهرمرسرولوهرمامرین


 برینوایمرنکرمنشرینطوقمرنمری 

 (9334:337)عطار، 
ترراسرتتررحیررانهرکهاونزدیرک

 

تررراسررتایآسررانکرراردوران،پرراره 
 (974)همان:

ورمحمودشاهبرگردنزدنغلامیسرکش،موضوعخوفنزدیکانعطاردرحکایتدست
ملموس اینحکایتزمانیکهمیتربیانمیرا در محمودکند. گردنبزنند، را خواهندغلام
بهایندلیلکهایازمدامدردستورمی بیرونببرندتاشاهداینصحنهنباشد؛ دهدکهایازرا

زندبهخوفرندارد.اماایازازاینسخنگریزیمیلطفمحمودپروردهگشتهوطاقتقه
واسطۀتقربوخاصبودنمقامشهرروزازتیغهیبتوخوفشاهخویشازمحمودکهبه

شود:کشتهمی
 کرررارنزدیکرررانخطررررداردبسررری


 چررونتوانرردجسررتنزدیکرریکسرری  

(977)همان:
جسم و روح.5.الف

تقابل از کهیکی وحدتمصیبتدرهایی به و رفته فراتر تفاوت مرز از عطار نامۀ
کهازجسمشوعرفانیبسیارنزدیکمی تقابلمیانجسموروحاست.عطارعملیرا د،

وَمَا»فرماید:چهخداونددرقرآنمیداند؛چنانزند،ظهوربُعدروحانیآنعملمیسرمی
لَهُالدِزینَرُواإِلَّالِیَعْبُدُوااللَّأُمِ (بهعقیدةعطارنیزاخلاصهمانمعنای5)البیّنه:«هَمُخْلِصِینَ

عملاستواعمالسالکدرطریقتبدوناینصفت،عملیظاهریوبدونمعنااستکه
-کهعبادتهرچندکهباشبزندهنتواندرسانندةسالکبهمراتببالاترباشد؛چنانمی

تاباخلوصسالکت همراهباشد، نماز،روزهو.... وأمنگردد،سببتعالیروحاوداری،
 در شد. نامهصوفینخواهد می»آمده: آدمیصادر از عبادتکه هر که قالبیبدان شود

جانقدرنیست،عبادتراکهتنرابیاست،روحاو]عبادت[اخلاصاستازدل،همچنان
ودبنیادواساسکهزاخلاصچونبناییاستبیاخلاصهیچقبولنیستوعملبیبی

.(9367:13)العبادی،«انهدامپذیرد
کندایناستکهصورتترینمصداقیکهعطارازتکاملصورتومعنابیانمیبرجسته

اندوجزباخواندومعتقداستمعانیبذاتهدرجانانسانمتمکنمعانیرادرآخرتپرندهمی
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بواسطۀعملاست.یعنیزمانیکهشوند.منظورعطاربروزمعانیپیوستنبهتن،نقدآدمینمی
شودواعتدالمیانگرمیشود،آنمعنایروحانیجلوهازبعُدجسمانیانسانعملیصادرمی

می روحبرقرار و ازجسم اگرچه عطار عملاست. مهمدرچگونگیانجام نکتۀ اما گردد؛
مکملاخلاصاستاخلاصبهطورصریحسخننمی معنایسخناو اما یعنیاگرگوید، ؛

خیزدنیزایکهازسراخلاصبرمیعبادتبدوناخلاصچونجسمیبدونروحاست،معانی
مکملیک باطنعملو و ظاهر ایندو، چونروحبدونجسماستو دیگربدونظهور،

بابیانتمثیلیخلقراچوندبهّوبی هستند.عطاربرایملموسساختناخلاصدرعمل،
شود:داندکهمایۀرخنهوخرابیآنمیانراچوندرزیبردبهّمیاخلاصبودنعملش

ایکررانازسرررخیررریبررودمعنرری
ذاتجرررانرامعنررریبسررریارهسرررت
هرررمعررانیکررانتررورادرجررانبررود

 چونبهتنپیوستآنخاصآنتوست



صرررورتشراآخررررتطیرررریبرررود 
لیررکتررانقرردترروگرررددکررارهسررت
ترررانپیونرررددبرررهترررنپنهرررانبرررود
نیستخاصآنتوگردرجرانتوسرت

(9334:329)عطار،
وصدرحکایتحضرتداوودبهنمودنقدرتاخلاصواعتدالمیانجسمانیتخصعطاربه

پردازدتانهایتبروزمعناییروحانیرابهواسطۀاخلاصنشاندهدوآنوروحانیتعملمی
هلاکگشتنمردمازشنیدنآوازحضرتداووداست؛زیراآوازحضرتداوود،بروزمعناییمتعالی

بلوردردیالهیبودکههرکسیظرفیتدرکآنرانداشتوپیامبرخدابهوالهیدروجوداووت
دلیلنهایتاخلاصیکهداشت،معناینهفتهدرجانخودرادراینبعُدجسمانیومادیّجلوهداد:

پیرررررگفررررتشجررررانداودنبرررری
درمررودّت،درددایررم،خرراصاوسررت

 

هسرررتدریرررایمرررودّتمرررذهبی 
ازاخررلاصاوسررتمررومگشررتهآهررن

 (336)همان:

صبر محمود و صبر نامحمود .4. الف
باتعبیرصبرمحمودتواننامهشاهدتقابلدونوعصبرهستیمکهمیدرطریقتمصیبت

وهموارهدرمقامتسلیمبودن،هایراهسختیبرهایادکرد.صبرکردنازآنودنامحمصبرو
تحتصبرمحمودوموردتأکیدپیراستکهلازمۀسلوکمحسوبمی شودوسالکرا

-چهعطاردربابفوایدصبربرایسالکمیکشاند.آنعنایتحقبهسراپردةوحدتمی
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گیردوکهدرعقباتومقامات،گریبانسالکرامیگوید،بردباریدربرابرمصایبیاست
ازدستاگرسالکبهتحملسختی برابربلایا در وقارخویشرا ثباتو برنخیزدو ها

نوح وقتیسالکاز بازخواهدماند. مقاماتبالاتر رسیدنبه از میدهد، خواهدکه)ع(
خاسته،برلزومطیکردنتشنگیاورادرطلبحقفرونشاند،نوحبهملامتسالکبر

 خواند:کندوسالکرابهصبرفرامیعقباتوتحملمصایبراهتأکیدمی

 زخمخوردمروزوشربعمرریدراز

 صرربرمرریبایرردترروراناچررارکرررد



تررابررهصرردزاریدرمررنکررردبرراز 
تررراتررروانیچرررارةایرررنکرررارکررررد

(354)همان:
صبردیگریکهدرتقابلباصبرمحمودقرارداردوبرایسالکناپسندونکوهیدهاست،

-کهعاشقدرفراقمعشوقیادرراهطلباوآرامباشدوبیصبرداشتنازمعشوقاستواین

نش قرارداشتنسالکازمطلوب، زیرا انازعدماشتیاقسالکوعدمقراریوزارینکند؛
روبودناودرراهدیدارمعشوقداردکهدراینصورت،سالکشرطاساسیعشقرازیرگرم

،ازصبراللزمعپانهادهوبیهودهدعویعاشقیکردهاست.ابونصرسراج،پسازآنکهدرکتاب
لیرادیدوگفت:کداممردیشب»گوید:گوید،بهصبرنکوهیدهاشارهکرده،مینکوسخنمی

تراست گفت:صبردرخدا.مردگفت:نه.گفت:صبربرایخدا.گفت:صبر،صابرانراسنگین
نه.پسگفت:صبرخدا.گفت:نه.شبلیخشمگینشدوگفت:وایبرتوپسچه مردگفت:

:9332)سراجطوسی،«صبرازخدا،شبلیفریادیکشیدجانشدرآستانۀنابودیقرارگرفت
کندکهبه.عطاردرنکوهشچنینصبریازسویداعیعشقحکایتکودکیرابیانمی(913

شودوکودکدربیندعلتراجویامیزند.پادشاهیکهاینصحنهرامیپیریضعیفمشتمی
گویدکهسهروزوشباستآسوده،نهاوراطلبپاسخ،ازناروابودندعویعشقآنپیرمی

نهد،یکقدمدرعاشقینهجستجو.سالکچوندرطلبمعشوققدمدرطریقتمیکردهو
قراروسرگشتۀمحبوبشودکههموارهبیپیشآمدهاستوزمانیعاشقواقعیخطابمی

دهد:باشدوزمانیازدردطلبنیاساید.عطاراینشرطعاشقیرادرآغازکتابهشدارمی
 شرررطمعشرروقیچرروبشررنودیتمررام

 عاشق،آنبهترر،کرهبریصربریبرود

 وربوددرعشرقیرکسراعتصربور

 صربریمردامشرطعاشقچیسرت بری 

 دلچوبررقودیرده،چرونابرریبرود

 نیسررتعاشررق،هسررتازمعشرروقدور
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(9334:353)عطار،
هایراهطلبسالکباهمسوییتوأمانصبرمحمودوصبرنامحمود،ازسوییبرسختی

می بیصبر در سویدیگر از و فراقمعشوقبیکند اینهمانصبریمیقراریاز و ورزد
کند؛زیرابدونهمراهیهایکتابهموارهبرآنتأکیدمیاعتدالیاستکهعطاردرسایربخش

دوصفتمتقابلدروجودسالک،راهیبهحقیقتالهینخواهدبود:پیوستۀاین
 صبرازمعشروق،عاشرقچرونکنرد 

 گیررردقرررارمعشرروقمرریهرررکررهبرری

 زانکههرکرونرانایرندیروانخرورد



 نررردکرررردترررااکنرررونکنررردکررریتوا 

 کرریترروانبرررضررربکررردناختصررار

 بررسقفرراکررودرقفررایآنخررورد

(353)همان:         
صبریاوازمعشوقتازمانیکهسالکطریقتبهنهایتسیرتکاملیصبوریعاشقوبی

ادامهداردواینتداومدوگانهواعتدالمیاندوصفتمتضادومتناقضدر خویشنرسیده
شودوسالکازایندوودسالکدرمقالتچهلموبافنایسالکبهاتحادالهیبدلمیوج

رهد.عطاربراینشاندادنمقامفناوصفت،بلکهازهمۀصفاتمتقابلدروجودخویشمی
رهاییسالکازجاذبهودافعۀصبر،ازعشقیکیازمردانسپاهنوحبنمنصورنسبتبهپسر

دهدکهشاهبرایدریافتنحقیقتیامجازبودندعویعشقآنجوان،دستورمیگویدنوحمی
پسرشقباازتنبرگیردوعاشقرادرآغوشکشدوپساززمانی درزمانعرضسپاه،

شود،برزمیندیگرجداشوند.جوانعاشقچونازمعشوقجدامیدهدکهازیکدستورمی
کند؛زیرامرگعاشقراگواهادرمشهدپدرومادرشدفنمیدهدوشاهاورافتادهوجانمی

-چونبهدرگاهعشقمیاستکهمرگعاشقهمانفنایسالکیداند.بودنعشقشمیحقیقی

-واینوصالحقیقیاست.نکتۀقابلگرددرسد،بانیستیوجودشدروجودمعشوقباقیمی

نهایتبی عاشقدر رسیدن اینحکایت، در بیصبتوجه وصالریو به معشوق از قراری
بی بهفنایعاشقمیاوست. منجر کمالخویش، ناشکیباییدرعشقصبریدر اگر و شود

شود،همچنانزندهخواهدماند؛اماهلاکتعاشقگاهکهازمعشوقجدامینباشد،عاشقآن
برایوصاصبریاودرفراقمعشوقوبینشانازکمالبی باصبریاوعلتفنا لجاودانه

 معشوقاست:
 چررونتوانرردگشررتیررکدمزوجرردا  جررانبرراجانررانبهررمدریررکقبررا
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 لاجرررمجانررانچرروعررزمراهکرررد


 گراهکرردپیشازاوجران،قصردمنرزل

(357)همان:
 عقل و عشق  .1. الف

ایباعشقومعرفتقلبیقراردارد؛ازعقلدرمقاماتعارفانههموارهدرتقابلسرسختانه
-نیاست،اماجایگاهعقلدرمصیبتاینروهمیشهموردنفیعارفانوشعرایشعرهایعرفا

درعینحالکهبهتقابلعقلوعشقاشارهدارد،بهلزومنامهنقطهمقابلایننظراست.عطار
کمکندومرتبۀعقلرادراندیشۀعرفانیدستهادرراهرسیدنبهحقیقتتأکیدمیهردویآن

عنواننقطۀشروعومقدمۀطریقتدارایاهمیتبسیاراستونامهبهعقلدرمصیبتگیرد.نمی
بهکمالعقلینرسد نمیسالکطریقتتا هرجا، تواندقدمدرطریقکمالمعنویبگذارد.

چون است؛ رشدعقلیرسیده کمالِ به طریقعلم در ابتدا داشته، عارفبلندمقامیوجود
-سهروردی،ابنسینا،مولویو...دراعتقادعطار،عالمِیکهبهکمالتعقزلواندیشۀعلمیمی

گردد.یلبهمعرفتِجاندراوپدیدارمیرسد؛همزمانباعنایتوجذبۀعاشقانۀحق،م
یوهشتمجاستکهپیردرمقالتسترینبیانعطاردربارةلزومکمالعقلی،آنصریح

و پرداخته ستایشعقل تربه را حکمعقل زمین، و آسمان قاضی حق، برجمان کننده
کلیدمشکلاتمی میخواند.کائناتو بهسالکیادآور پیر زبان از گمانعطار که شود

نکندمقامعقلیکهسالکبرایرسیدنبهمقامدلوجانبایدآنراپشتسربگذارد،بی
سال زیرا هاجهدوزحمتلازماهمیتودستیافتنبهآنبرایهرکسیمیسراست؛

استتامردیدرمقامعقلکاملگرددودرنهایتِکمالعقلی،قدمدرطریقتحقنهد:
لازحرقترجمانسرتپیرگفرتش:عقر

نافرررذآمرررد،حکرررماودرکائنرررات
کرریتوانرردگشررتمررردقیررلوقررال

نررامهررابایرردکررهتررایررکنیررکسررال
 

قاضررریعررردلزمرررینوآسمانسرررت 
هسرررتحکرررماوکلیررردمشرررکلات...
درمقررامعقررلِخررودصرراحبکمررال
عقرررلرابررریعقرررده،گردانررردتمرررام

 (623)همان:

ازشرالدولهنامیکهدرمروعطاربرایملموسساختناینمفهومحکایتیمی آورد
نکتهاینجااستکهعقلشرالدولهکاملتحصیلمی کردوبادیدنزنیازهوشرفت.

شودوتواننیستونیمعقلیکهعطاربرایاوقائلاست،بردرگاهعشقازاوزایلمی
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گیرد:عشوقوورودبهدرونبارگاهعشقراازاومیتقرببهم
 ازعرررربشرررهزادةعلمررریتمرررام

 اوفتررادآخررربررهمرررووشرردمقرریم



 نررردکیشررروریده،شررررالدولهنررراما 

 عقررلانرردکداشررتتحصرریلعظرریم...

(253)همان:                
چهدرحکایتشرالدولهبرجستهاست،تقابلعقلوعشقاست.عقلیکهبهکمالآن

کند.عطارنرسیدهوطاقتکشیدنبارعشقراندارد،صاحبشراچونشرالدولههلاکمی
ناشیازعدمکمالعقلیاومیهوبی ارتباطمیانظرفیتوکمالشیشرالدولهرا خواند.

-عقلیموضوعقابلتأملیدراینحکایتاست.عطار،جوانعاشقراعاشقحقیقینمی

طورمستقیموازداند؛چونعاشقبدونیافتنظرفیتعشق،قدمدرراهنهادهوعطاربه
براییا را عاشق معشوق، میزبان علم سراغ به عشق، تافتنچنینظرفیتیدر فرستد

عقلشکاملگردد:
 دیررردخررراتوناونرررداردآنکمرررال

 پررسفرسررتادشبررهسررویمدرسرره

 درمیرراناهررلعلررموقیررلوقررال



 کررراوردیرررکذرهترررابآنجمرررال 

 گفررتترراکررمگرررددشایررنوسوسرره

بوکررهگیررردعقررلاوانرردککمررال
(251)همان:                               

شود،اماالله(میارادی)فنایفیارهتعبیربهموتمرگدرحکایاتمتونعرفانی،همو
نشانازعدمظرفیتعاشقو زیرا مرگعاشقاینحکایتازنظرعطارارزشیندارد؛

داند،عدمکمالعقلیداردتاجاییکهحتیمعشوق،مرگشرالدولهراازسرضعفاومی
نهکمالعشق:

 چونچنینخراتونبدیردشدردنراک

 شرررناختیهررریچنرررامردیخرررودن



 ایگشتهزضعفخودهرلاک...»گفت: 

 «توبدیندلعشقمرنمریبراختی ...

(241)همان:                               
تبعالیدرمسیرعشقالهی،بهعقلیمحتاجاستسالکطریقتبرایرسیدنبهمرا

کهاوراچونسکزویپرتابیبهعالممعنابیفکند.عقلیکهخداوندبارهایمتمادیآدمیرا
شود،آدمیرابهتعقلبهکاربستنآنفراخواندهوهرجاکهآیاتخویشرایادآورمی

داند.محدودةکنندگانمعنایقرآنمیدراموردعوتکردهوآنانراکهاهلخردند،دریافت
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عقلانیترادرعرفانبایدتاآستانۀجادةعرفاندانست،اماباشروعسلوک،عقلبهکلزی
وازوجودسالکزایلنمی بلکهآثارعقلدرسالکتاچهلمینمقامکهمرتبۀفنا شود،

بهکلزیدرشودودراینمرتبهاستکهسااتصالباذاتالهیاست،دیدهمی لک،عقلرا
 کند.پایجانالهیقربانیمی


دیوانگان و سالکان .8. الف

نگرش» عطارهایخاصیکیاز تضاد، تقابلو راهطبقهدربارة سالکان از بندیاو
دیوانگان موضوع و «طریقت اسفندیار، و 9331)موذنی در(967-976: عطار است.

نمصیبت از هم دوگروهیکه میان تضنامه در باهم نگرشاجتماعی هم منطقیو ادظر
دهد.عطارنگرشخاصخودرانسبتبهدیوانگاننشانمیکندوهستند،اتحادایجادمی

دهد،مقامآنانرانیزنامهرامتفاوتازسایرعرفاموردتوجهقرارمینهادیوانۀمصیبتنهت
سالکاندارند.بهبیاندیگرگامبرمیداندکهدرمسیرطریقتطرازمردانیمیمتعالیوهم

کاملانودیوانگانکههردودریکمسیروبرایطریقتدرعرفانعطاردودسته اند؛
واصلان،برترینمقامرادرکنند.دیوانگانپسازکاملانورسیدنبهیکمقصدحرکتمی

رابهاشجاروگیاهانهااندادناینمقام،ذاتانسشاننامهداراهستند.عطاربراینمصیبت
کند.ویدرختانبزرگراهایانسانیمرتبطمیداندواینمثالراباظرفیتگروهشبیهمی

بهکمالمیهایبرتریمیذاتانسان ذاتداندکه رسندودرختانوگیاهانکوچکرا
میهایبیانسان راهرویکراه عطاردیوانهوکاملرا انسانداند؛دلومجنون. هایاما

کاملبابرخورداریازظرفیتلازمبرایرسیدنبهکمال،ازعهدةکشیدنباردردعشق
کهبرخیدراینراهظرفیتدرحالیشوند؛امفنایفیاللهمحومیآیندودرمقخداوندبرمی

اندارندکهجنونشرسندوخوداذعانمیلازمبرایتکاملمعنویرانداشته،بهجنونمی
ازسویخداونداستوآنراپایانینیست؛ازاینروعطارطالبانحقراناگزیرازقرار

 خواند؛کمالیادیوانگی:گرفتندردودستهمی

 هسررتاشررجارونبررات»پیرررگفررتش

 دعاقرررلوکامرررلکبرررارشآمدنررر

 هرکرهجرانرامحررمدلخرواهیافرت

 بررررارشمثررررلذاتازکازصرررروارو 

 بیررردلومجنرررونصررروارشآمدنرررد

 چررونشررجرسرسرربزیایررنراهیافررت
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اهاویررراکمرررالییافرررتبرررردرگررر


 «یرررانرررهشرررددیوانرررهدلدرراهاو

(9334:317عطار،)                    
ترینهدفعطاردرایننگرشتازهومقایسۀخاص،برداشتنتفاوتوحتیتقابلمهم

هایظاهریمیانایندونراهحقاست.عطارتقابلمیانگروهدیوانگانباکاملانوسالکا
-شود.درجایجایمصیبتیادآورمیداردووحدتعرفانیرابهمخاطبگروهرابرمی

مردانیراخاصگروهاینعطاربینیم.میدیوانگانبهنسبتراعطارخاصتوجهونظرنامه
خلقاست،خودرابهمعشوقالهیآیندداندکهبهواسطۀبرخاستنازهرچهخوشالهیمی

 بینند.اندوجزخداوندکسیراپیشرویخودنمینزدیککرده


 وجود و عدم )نفی و اثبات( .3. الف

هاییاستکهقابلسرگشتگیانسانیکهدرابتدایراهسلوکقراردارد،یکیازمصادیقت
عرفانمصیبت مترادفمیدر تفرق، از فراتر سانامه و بهسویهیچلکنمینماید کدامتواند

تواندمیانوجودوعدمبهیقینگرایشداشتهباشد.سالکطریقتدرجستجویمعرفت،نمی
جاکهگلوجودانسانسرشتۀبرسدوهموارهدرنوسانهستداشتنونداشتناست.ازآن

نهایتسیرحقوجاناوروحیاستکهخداوندازذاتخویشدراودمیدهاست؛سالکدر
خود حقاستو وجود به او اصالتوجود یافتکه اینمعرفتدستخواهد خویشبه
ازاینروتاآدمیقدمدرطریقمعرفتننهدواز شناسیواقعی،خودنادیدندربرابرحق.

نبیند،پیوستهپسظواهرمادیبهدرونپردهراهنجویدودرعالمنیستیوبی خبریحقرا
ایکهچونسخنمذکزریراشنیدکهگردد؛چوننازنینشوریدهواثباتخویشمیمیاننفی

گفت،خداوندگلانسانرادرچهلصباحسرشت،آهیازنهادشبرکشیدوگفتکهآدمیمی
بهدلاستیابهگلواگرهردوسرشتۀدستاوست،پسازآنماچیست اگرهمهاوست،

پسماکیستیم :
 ام درجهرانمرنبررچرهازدلوگل

 هرریچهسررتممررن،نرردانم،یررانرریم 



 ام نبرچررهاوسررتجملرره،درمیررانمرر 

 چونهمهاوست،آخر،اینجرامرنکریم

(394)همان: 
وکمالاوجزچهجزخداوندنابودخواهدشدمعرفتنرسدکههرتاسالکبهاین
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یقینوهمۀتقابل شکو اثبات، نفیو از بیروننیستیدرهستیمطلقنخواهدبود، ها
ایکهدرمسجدجامعمروخوابیدوبرپایشکدوییبستتاروستایینخواهدآمد.چون

گمنگردد،اماکسیآنرابازکردوبهپایخودبست.چونبیدارشد،درتحّیرماندکه
اگرروستاییاوست،پسمنکههستم:

 درمیررراننفررریواثبررراتممرررردام

 امدرمیررررانایررررنوآندرمانررررده



 نهبهمنشردکرارونرهبریمرنتمرام 

 امدرگمررررانودریقرررریندرمانررررده

(394)همان:
توحیدمیعطار داند؛راهرهاییازهرتفرقهورسیدنبهیقینازمیاننفیواثباترا

توحیدیکهبنیانمعرفتاستوسالکدراینمقامبهیگانگیخداوندوکلممکناتنائل
میاناعتدالحقیقیوآن آید.می دروجودسالکاز را چهفرقمیانهمۀصفاتیادشده

حقیقتالهبرمی تا دردارد کند، همۀیجلوه رهاییسالکاز است. نهان توحید سراپردة
شودکهدرمقامفناازظاهروباطن،هایدرونیوبیرونیزمانیمیسرمیتضادهاوتقابل

رهایییابدودروجودیغرقشودکه تنهاجسموجانوهرچهکهکسوتهستیدارد،
وحدت،هماناعتدالبرتریاستکهموردمحوشدندرمقامحقیقتمطلقاست.اینفناو

دربطنخودداردکهدر وحدترا اعتدالدرورایمعنایتساوی، زیرا نظرعطاراست؛
 هایاهمانجهانوحدتوکثرتاست:بالاترینمرتبه،ازمیانرفتنمرزمیانتقابل

 ایسرروخته»موسرریعمرررانشگفررت

 جرراننسرروزی،تررننفرسرراییتمررام



 تررررانگررررردیآتشرررریافروخترررره 

«رهنیرررابیسرررویجانررران،والسرررلام
(375)همان:                               

هایجهانمادیاستووحدت،همۀتقابلنمایانندةکهکثرتبابعطاردرگفتنیاست
عنوانرمزیمیاندوجهانوبهکندوآندلآدمیاستبهشارهمیبهیکمفهوماساسیا

تقابلو میان مرز دوعبارتدیگر اسرار معرفیدل، در عطار تقابلیعنیوحدت. عدم
-داندواینامربهعلتجایگاهیاستکهدلمیانجسمجهانراجمعدردلآدمیمی

دارد.درواقعدلبه-خودیرمزوحدتوعالمبی-وجان-رمزتکثروعالمخودی
فاتجسموجانهردوعلزتارتباطیکهمیانجهانمادیوعالممعنیدارد،صاحبص

است:
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ایحایرلمیرانجسرموجران»گفت
جملررۀاسرررارهسررتونیسررتراسررت

هسررررتآنذراّتجملرررره معنرررروی
ازاحررددوروعرردد،چررونشررنبدی



عکرررساسررررارتررروذرازتجهررران 
تراابرردازذاتترروحاصررلترروراسررت

زیکرریوازدویرری...دایمرراپرراکا
همچوجمعرهنرهخرودینرهبیخرودی

(639-621)همان:
 

اعتدال در مداومت طلب، رمز کمال سالک .11.الف
دهدوباتمثیلتقابلیطورمستقیمموردتوجهقرارمیعطاردرمقالتبیستممفهوماعتدالرابه

کندکهطلبومسیرطریقتمحتاجپویشیآهستهوپیوستهمیدریاوتشنگیبهاینمعنااشاره
استواینمداومتهماناعتدالیاستکهسالکبایددرتماممراحلسلوکدرنظرداشتهباشد.

شود؛سالکیکهظرفیتترمینوشد،تشنهخواندکههرچهمیایمیعطاردریارارمزسالکتشنه
نامهتراست.عطارازسالکمصیبتایبیشنوشد،خواهانقطرهبالاییدرطلبداردوهرچهمی

خواهدکهدرآننهافزونیاستونهکمی.گفتنیاستپیرباوجودامربهمداومتطریقتیمی
کندونقصوافزونیرامانعطریقتخوانده،رویوشدتمنعمیسالکدردردطلب،اورااززیاده

داند:الادرطلبمعرفتمیاینصفتراویژگیظرفیتب
ایبایرردتمررامهرررکررهراسرریرابی

زانررکاگرررنرراقصاگرررافررزونشررود
بایررردتتشرررنگیجرررانودلمررری



چرررارهنیسرررتازتشرررنگیبرررردوام 
شرررودازکمرررالخویشرررتنبیررررون

معتررردلمررریبایررردتلیرررکهرررردو
(213)همان: 

تأکیدمیعطاردرحکایتاسکندربر کندواعتدالراجزویازاعتدالدرهمۀکارها
آوردکهچونمعتدلبتابندش،اگرعقلکلخوانده،برایتأییداینمطلبمثالرسنیرامی

شود.پسدهند،ازهمبازمیشود؛امااگربیشازاندازهتابشصدرشتهنیزباشد،یکتامی
بهتراستکهدورادورحرکتکردتابهتدریجظرفیتتقربرابهدستآورد:

 اینسخننقلاستازاسکندرکهگفت

درمیررانرو،نررهبررهعررززونررهبررهذلز
براشدورنهبهنزدیرکآیونرهمری

هرررچررهگیررریمعترردلبایرردگرفررت» 
زانکهجزویاستاعتردالازعقرلکرل
2دروسررطروتررابررودخیرررُالامررور
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(213)همان:                             
هابهسویوحدتدادنصدرشتهورسیدنبهیکتایی،یادآورگذرسالکازکثراتوتقابلتاب

کمالدررعایتاعتدالاستوآنعبارتاستاز»فرمایند:.آیتاللهحسینیطهرانیمیالهیاست
.(75تا:)حسینیطهرانی،بی«عینکمالخوفحائزبودنکمالانبساطدر


 گیرینتیجه

نشانمیبررسیمثنویمصیبت نامه در که تقابلدهد نقشطریقتعطار هایدوگانه
تکاملیانسا روند شیوهاساسیدر به عطار دارندو تقابلین اینعناصر هایمختلفاز

-هایدوگانهدرمثنویعطاردیدهمیتریننکتهکهدررابطهباتقابلکند.مهماستفادهمی

عطاردرشودورهاوردیتازهوخاصمحسوبمی تأکیدبرمفهوماعتدالاست. شود،
درمیانجهانیازتضا سالکرا مراحلسلوک، تناقضتمام و بیرونیدها هایدرونیو

-غرقساخته،راهرهاییازحالسرگشتکیحاصلازآنرادرایجادوحدتواعتدالمی

داند.ویمعتقداستزمانیعقباتسلوکرسانندةسالکبهحقیقتومعشوقالهیهستند
تفریطن سمتافراطو به و کند ایجاد اعتدال متضاد امور میان سالکبتواند گراید.که

کندکهایننکتهتأکیدمیاینگوید،برزمانیکهعطارازنزوللطفوقهرالهیبرسالکمی
برندةسالکدرمسیرطریقتهستندیازمانیکهسالکدوصفتمتضادبهیکاندازهپیش

هماناندازهکهرجایالهیدردلاوست،بههمانشود،بهبهسراپردةمعشوقنزدیکمی
نیزبایدازعظمتالهیخائفباشدتادرمسیرمعرفتخداوند،مداومتوپیوستگیاندازه

هایدوگانهکهخاصعطاراست،تقابلمیاندیوانگانوسالکانداشتهباشد.یکیازتقابل
کاملاازمیانبرمی عطارتقابلمیانایندوگروهرا داردودیوانهرارهروطریقتاست.

بااینتفاوتکهظرفیتندکهسالکانوکخواهمانراهیمی دیوانهسبباملانرا؛ کمترِ
چنینعطارازدونوعحیرتمتقابلدرمسیرطریقتشود.همنرسیدناوبهمرتبۀکمالمی

گویدکهاولیحیرتیاستازسرنادانیدرآغازسفرسالکودیگریحیرتیاستکهمی
گیرد.عطارحتیصبررانیزبهعرصۀسالکرامیازسرمعرفتدرپایانطریقتگریبان

شودکهبرایعاشقصبریپسندیدهوصبریناپسندقائلمیکشدوهایدوگانهمیتقابل
قراریدرفراقمعشوقصبریوبیهایراهطلبودومیبیکردنبرسختیاولیصبوری
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انعقلوعشقاست.عطارنامهتقابلمیهایمهمواساسیدرمصیبتاست.یکیازتقابل
-کند،بلکهبرلزومآندرشروعطریقتتأکیدمینهتنهاعقلرادرمسیرطریقتنفینمی

زمانیسالکمی استتنها معتقد و عقلیکند کمال به که طلبنهد مسیر در قدم تواند
چونسکویپرتابیاورابهجادةطریقتبیفکند.رسیدهباشدتاعقلهم

اعت نظریۀ در عطار تقابلدالی راستای وحدتو نقطۀ به زمانی دوگانه یکتاییهای
ایندرذاتالهیمحومیرسدونهایتبهمقامفنامیرسدکهسالکدرمحضمی شود.

هایظاهریدرزمانمصادفاستباتبدیلهمۀکثراتبهوحدتومحوشدنهمۀتقابل
-اتومقاماتمتقابلاعتدالایجادمیوجودسالک.اگرچهسالکدرطیسلوکمیانصف

تقابل ازمیانبرمیکندو درمحضرتوحیدالهیوسراپردةهایجهانمادّیرا اما دارد،
 شوند.هارنگباخته،همهدرنقطۀپایانیسلوکبهوحدتبدلمیمعشوقاستکهتقابل
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